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 چکیده

رذایل اخلاقی،  امروزه به معنای فرهنگ با عناصر مختلفی چون؛ علم و دانش، فضایل و ،ها، متون و انگاره عربدر قاموسواژه الثقافه 
بازنمایی از فضای فکری، نوع زیست اجتماعی و حتی سطح  و بار معنایی آن،گستره رود که به سبب دامنه، آداب و رسوم و...به کار می

رسد این واژه در قرون ای از واژه الثقافه در زبان عربی چندان زیاد نیست و به نظر میتاریخی چنین انگاره مدنیت جامعه است. اما پیشینه
را از کوشد انگاره عرب رو مینخستین اسلامی بار معنایی فرهنگ نداشته و در بستر تاریخی دچار تطور معنایی شده است.  مقاله پیش

متون ادبی و تاریخی با روش معناشناسی ـ که امکان مفهوم یابی واژه  را در بافت  با استناد به قرآن،خستین اسلامی در قرون نواژه الثقافه 
  کند ـ،  مورد بحث قرار دهد.متن فراهم می

در قرون نخستین اسلامی بیشتر متاثر از فضای سیاسی و نظامی جامعه عرب دهد که انگاره عرب از واژه الثقافه یافته پژوهش نشان می
سنت، آیین، دین و... های واژهو  کاربرد داشتهقبل و بعد از اسلام، در معانی نظامی چون؛ زد و خورد، ابزار نیزه کوب، مهارت نظامی و... 

با تغییر  در قرون بعدی رفته است.و... به کار می عرب اعتقاداتدر مفهوم فرهنگی متناسب با فضای فکری، ساختار اجتماعی، باورها و 
های آن پیدا کرد و از مفهومی نظامی به واژه الثقافه ظرفیت حمل معنای فرهنگ با عناصر و مولفه ،سبک زیست جامعه و رواج مدنیت

 مفهومی فرهنگی دچار تطور معنایی شد. 

 الثقافه، فرهنگ، سنت، انگاره، قرون نخستین اسلامی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ای و نوع انگاره آنان از معنای تاثیر از تصور معنایی مردم متناسب با فضای فکری و اندیشهها و تطور معنایی آنها در بستر تاریخ بییابی واژهمفهوم

ست.  واژه  ـــ، نی ـــ که برای مردمان زمانه قابل فهم بوده ـ ستفرهنگ از جمله این واژهواژه ـ صر و دامنه معنایی آن در  به که با توجه ها اهمیت عنا
این مفهوم در قالب واژه فرهنگ در زبان های مختلف برخوردار اســت. زیســت اجتماعی و مدنی جوام ، از پیشــینه تاریخی یودنی در زبان

) در معنای امروزی فرهنگ( از پیشــینه در زبان عربی رود. اما الثقافهمی در زبان انگلیســی و الثقافه در زبان عربی به کار  Culture فارســی،
 تاریخی کمتری برخوردار است و این واژه در بستر تاریخی دچار تطور معنایی شده است.   

 1و ثَقفُ، زیرکی، تیزهوشی در ادراک  و فهم اشیاء، ثَقِفَ  با  نوع اِعراب گذاری آن چون ؛ های معاصرالثقافه از ریشه ثقف گرفته شده و در قاموس
ثَاقفه، برتری و چیرگی در مهارت  چیزی ،ثَقَفَ  2درک دقیق چیزی، قافه فرا گرفتن دانش، هنر و3ثاقف، مُ یات، و  الثَّ یادگیری،  4ادب و  5ســرعت 

ستادکاری ست مهارت و  ا ستادکاری در برخی نیز آن را در  6.به کار رفته ا اما این معانی از واژه الثقافه در  7. اندمعنا کرده ساخت نیزه مهارت و ا
نظامی که  می بیشتر در بافت متنهای متاخر ایجاد شده است. در حالی که بار معنایی الثقافه در قرون نخستین اسلایی تطور معنایی آن در دوره

به عنوان واژه کلیدی در زیست اجتماعی و  ،برآیندی از انگاره و تصور عرب بوده، به کار رفته است. معنایابی و چگونگی تطور معنایی واژه الثقافه
 ؛چون هیمیمفامفهوم فرهنگ را در چارچوب ای که که بازنمایی از روند حرکت جامعه عرب از زیســت مبتنی بر ســاختار اجتماعی قبیله مدنی

ستجو کرده  ست مدنی دارد، مورد با معنای سنت، آیین و باورهای مختص خود ج سب با زی ستره معنایی متنا فرهنگ در واژه الثقافه که دامنه و گ
شد، اما تطور معنایی واژه شته با شاید در نگاه اول تغییر معنایی یک واژه چندان اهمیت ندا ست.  الثقافه در معنای فرهنگ که نمادی  بحث مقاله ا

 ازهای فارسی و انگلیسی این در حالی است که واژه فرهنگ در زباناز سطح فکر، نوع زیست اجتماعی و مدنی و...  جامعه عرب، اهمیت دارد. 
  برخوردار بوده است.  تریپیشینه تاریخی یودنی

 [ها رایج نبوده، ولی غیر منطقی است اگر بگوییم مفهوم آن میانشان رایج نبوده است]اگرچه واژۀ ثقافت میان آن .
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اغلب به معنای تعلیم دادن فنون و  9کارنامه اردشیر بابکان، 8در متون پهلوی چون؛ کتاب اندرزنامه خسروقبادان و ریدکی،در زبان فارسی فرهنگ 
شرت به کودکان و  10ها،مهارت ست اجتماعی و مدنی آمده ورود به برای آنان پرورش دادن یاد دادن رفتار و آداب  معا ششزی ست. این کو در ها ا

فرهنگ . بر اساس این دیدگاه، اساس زیست شایست و یا ناشایست بودگرفت. در باور ایرانیان فرهنگ خوب و بد پایه و صورت می 11فرهنگستان
ساس خوی و خُ  ساس لق نیک  و  فرهنگ بدنیک ا ست  ا شای سیچنین درکی از مفهوم فرهنگ . بودها رواج نا ک جامعه از ادرا ، کهن در زبان فار

 دهد. ضرورت وجود فرهنگ برای زیست اجتماعی و مدنی را نشان می
  agricultureاین واژه با  .دشمربوط میدر دوران کشاورزی   یهای اولیه بشرتمدن به در زبان انگلیسی ) فرهنگ(،  Cultureواژه پیشینه معنایی 

شاورزی( به معنای پرورش داد شت)ک شد یافتن ارتباط معنایی دا شده . ن و ر ستانگفته  سرو، خطیب روم با ستین  ،سی سی بود که نخ از واژه  ک
Culture  مفهومی واژه استفاده کرد. وی با استفاده از استعارهagriculture،  به پرورش روحcultura animi 12 د.نمواشاره  آن در معنای فلسفی  
  13گسترده معنایی یافت. یتبر  بربریانسان غلبه به  ،در مفهومی فراتر از معنای فلسفی Culture  هواژ، پس از آن

این واژه در  بلکه انگاره عرب از این .]چگونه ممکن اســت؟؟؟؟[شــوددیده نمیدر زبان عربی  در معنای فرهنگ الثقافه چنین پیشــینه تاریخی از
ــتین  ــته و واژهقرون نخس ــتفاده از روش رو ین منظور، مقاله پیشدب.  اندکردهفرهنگ را حمل می مفهومهای دیگری بار معنایی فرهنگ نداش با اس

 پردازد. ، به معنایابی واژه الثقافه در بافت متون تاریخی و ادبی میمعناشناسی
ای گونه ،چنین شناختی  14 .سازدنمایان می  واژه مفهوماز را گوینده انگاره، در بافت متن هاواژهروابط معنایی ضمن شناسایی  ،روش معناشناسی

مند ای نظامدانش و تجربه را به گونه و  15رودبه کار میحتی تعقل  وکند که در زبان، معنا، دســتگاههای مفهومی فعالیت ذهنی را توصــیف می
 . آوردفراهم میدر بافت متن  هاواژه دیگردر ارتباط با را  امکان معنایابی واژه  از یرفی  16.ندکدهی  میسامان

که  واژه را از دیدگاه متفکران غربی و تحول « نگاهی به مفهوم فرهنگ» ؛مقادتی چونشامل با موضوع،  همسوصورت گرفته  هایپژوهش
های فارسی و نقد تطور مفهوم فرهنگ در فرهنگ» 18،«مطالعه تطبیقی دو مفهوم فرهنگ و کالچر»مقاله  17،بررسی کرده فرهنگی در نظام

 تطور مفهومی آن در فرهنگ های فارســی  ،یابی مفهوم فرهنگ در زبان فارســیریشــهبه  که « فرهنگ نویســان از یکدیگر تا بهار عجم

                                                           
 .72ص خسرو  قبادان و ریدکی، جاماسب جی،  «.به هنگام به فرهنگستان دادندم و به فرهنگ کردنم سخت شتافتند» . در این کتاب آمده است:  8
کارنامه اردشیر بهرام فره وشی، «. . چون به داد) سن( و هنگام فرهنگ رسید و به دبیری و سواری و دیگر فرهنگ)تربیت( ایدون فرهخت  که اندر پارس نامی شد 9

 .11  بابکان،
گاهی به اردوان آمد که پاپک را پسری هست که به فرهنگ و سوا 15چون اردشیر به داد)سن( . » 10 ری فرهیخته و بایسته است... بهرام فره وشی، ساله رسید، آ

. در جای دیگر آمده است: به یزدان یاری) یاری یزدان( به چوگان و سواری و نیواردشیر)بازی نرد( و دیگر فرهنگ از ایشان همگی چیر 13 کارنامه اردشیر بابکان،
 . 13همو، «. و آزموده بود

قابل احترام، ارزشمند و محل تعلیم کودکان و شاهزادگان بوده است .اردوان پس از مناقشه اردشیر با فرزندانش . فرهنگستان در متون ایران باستان مکانی  11
 .19همو،  « اردشیر را به آخور ستوران فرستاد و فرمود که: نگر که روز و شب از نزدیک ستوران به نخچیر و چوگان و فرهنگستان نشوی»

12.Richard.  ,Velkley,"The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization in Rousseau and German Philosophy".  11–30. 
13 . William Anderson Gittens, The Value of Culture, 23-24 

 . 4 خدا و انسان در قرآن،؛ ایزوتسو، 99 درآمدی بر معنی شناسی،. کوروش صفوی،  14
15 .   George Lakoff and  Mark Jahnson, Metaphors we live by, 11-12.  

 . 28ترجمه جسینعلی نوذری،  های گفتمان،مقدمه ای بر نظریه. دایان مک دائل،  16
 . 25-21، ص 2شماره   ،«نگاهی به مفهوم فرهنگ»جواد یوسفیان،  . 17
 . 420-405(، 36)پیاپی  3شماره « مطالعه تطبیقی دو مفهوم فرهنگ و کالچر». حمید دهقانی، مجید مختاریان پور،  18



 

 

ته ظام   19،پرداخ گاه آن در ن جای ـــاس قرآن و  نگ بر اس ماعیمفهوم فره مان 20«اجت نگ در گفت گذاری مفهوم فره یاســت های ســ
 اند.های دیگر مورد بحث قرار دادهجنبهکه بحث فرهنگ را از باشند می 22«مبانی و ساختار نظام فرهنگی از منظر قرآن کریم»21فرهنگی،

  کند. بررسی میتطور معنایی آن را  ه پیش رو ضمن بررسی تاریخچه معنای الثقافه،در حالی که مقال
 
 زد و خورد  و  قف به معنای درگیریث  

ستین قرآن  الثقافه در سلامی اثر مکتوببه عنوان نخ صورت جم  ، اما واژه ثَ به کار نرفته در دوره ا هم دوبار « ثُقِفُوا«دوبار و «  ثَقِفْتُمُوهُمْ »قف به 
 :سوره بقره آمده است 191 در آیه .است استفاده شده

جِدِ الْحَ  وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ » دم مِنَ الْقَتْلِ وَ د تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَســْ ی یُقاتِلُوکُمْ فیهِ فَإِنْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشــَ رامِ حَتَّ
 « قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذلِكَ جَزاءُ الْکافِرینَ 

یا برخورد  به معنای کشــتن «اقتلوهم»با  معنای یافتن، پیدا کردن، و  روبرو شــدنبه  «ثَقِفْتُمُوهُمْ »واژه « وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ » عبارتدر 
 است: تکرار شدهنیز سوره نساء  91در آیه   «ثَقِفْتُمُوهُمْ »چنین مفهومی از واژه آمده است.  در مواجهه با مشرکان کردن

سُوا فیها فَ  وا إِلَی الْفِتْنَةِ أُرْکِ ما رُدم وا أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ سَتَجِدُونَ آخَرینَ یُریدُونَ أَنْ یَأْمَنُوکُمْ وَ یَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ کُلَّ لَمَ وَ یَکُفم سَّ إِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَ یُلْقُوا إِلَیْکُمُ ال
 وَ أُولئِکُمْ جَعَلْنا لَکُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطاناً مُبیناً  یْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَ 

  برای برخورد با مشرکان به کار رفته است.نیز در بار معنایی نظامی و « وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ » ؛عبارت
 : آمده استبا لحنی سرزنش آمیز  احزاب  61و  آل عمران 112در آیه با همین مضمون دوبار هم  «ثُقِفُوا»واژه 

اسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ  هِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّ ةُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا إِدَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّ لَّ هُمْ کانُوا یَکْفُرُونَ بِآیاتِ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ هِ وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الْمَسْکَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّ  اللَّ
نْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یَعْتَدُونَ 

َ
هِ وَ یَقْتُلُونَ الْْ  اللَّ

ةُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا»عبارت  لَّ شاره به گروهی« ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ ست. محکوم که خداوند آنان را به خواری دارد  ا سته ا در ارتباط معنایی با « ثُقِفُوا»دان
شدنو  پیدا کردن ،معنای یافتن» أَیْنَ » شون  که دارد بر این نکته تاکید مواجهه  ستند. دهر کجا یافت  سوره  61در آیه ، محکوم به خواری و ذلت ه

 همین معنا مد نظر بوده است:نیز  احزاب
لُوا تَقْتیلاً »  لعنت  در زمره آنان راخداوند که است  خطاب سرزنش آمیز به گروهی « مَلْعُونینَ أَیْنَما ثُقِفُوا»؛ عبارت «.مَلْعُونینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّ

ست. را و جواز برخورد با آنان قرار داده شدگان  سلمانان داده ا «  ثُقِفُوا» به معنای هر جا و « أَیْنَما»ارتباط معنایی میان « أَیْنَما ثُقِفُوا»عبارت در به م
لُوا تَقْتیلاً »برقرار کرده اســت. وقتی این عبارت با  یافتن و پیدا کردنبه معنای  در برخورد با  را شــود، دســتور العمل نظامیآورده می« أُخِذُوا وَ قُتِّ

 . داردبیان می« مَلْعُونینَ »
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و »در عبارت  است. جاحظ استفاده شدهبیشتر با همین بار معنایی  هم اسلامیدر متون تاریخی و ادبی قرون نخستین واژه الثقافه و مشتقات آن 
شاول هیوم الثّقاف هأمّا بعض ما یکون في یریق الثّقاف صر بالم  به کار برده« هیوم الثّقاف»و  « هیریق الثّقاف» اتترکیبدر  را دوبار  واژه الثقافه  23«هو الب

به معنای نبرد و جنگ با نیزه   «مشــاوله» . کندمی  روشــن «هو البصــر بالمشــاول»عبارتدر بافت متن  و در ارتباط معنایی با را  معنای الثقافهکه 
یریق الثقاف ناظر  ،در این صورت 25است.  معنا کردهیعنی دقت و هوشمندی در تیراندازی  «مطاعنه بالرماح» آن راهم مصحح کتاب  24.است

 . ه استگرفتکه اغلب توسط سواره نظام صورت می بر شیوه درگیری با نیزه و یوم الثقاف روز درگیری با نیزه است
ست. جنگ   درغلبه و پیروزی  در معنای ثقافال شام به مدینهاز دیگر معانی آن ا سپاهیان  صوص چگونگی ورود  ست: در واقعه حرّه  در خ  آمده ا
در ارتباط با عبارات « ثم الثقاف»عبارت  26«.ثم ادنصــراف ،ثم الثقاف ،ت القوم، فإیاك أن تمکنهم من أذنك، د یکن إد علی الوقاففإذا لقی»

پایان حمله « ثم ادنصراف» اشاره دارد و عبارت سپاهیان شام عبارات نخست بر برخورد بی وقفه؛ زیرا پس و پیش به معنای غلبه و پیروزی است
 اعلام کرده است. ، پس از غلبه و پیروزی  به مدینه را نظامی 

 
 نیزه کوبابزار معنای  بهقافه الث   

ای، علاوه بر وجاهت رســانهکه _ها و...المثلها، ضــرباشــعار، خطابه؛ متون ادبی عربهای اضــافی در به صــورت مجزا  یا ترکیب واژه الثقافه 
ــت _نیز بودمدح پهلوانان  و ایقبیله -بیانگر تفاخرات قومی ــلاماز مهمترین معانی  . اغلب در بافت متن نظامی به کار رفته اس ، قبل و بعد از اس

ست ستوار ابزار آهنی یا چوبی برای را ست کردن و ا تاریخی و ادبی کاربرد فراوانی یافته  در متون مختلفمعنایی از الثقاف  ایچنین انگاره . نیزه ا
یقام القدح في » ، در عبارت «اللهم کما نحب و تحب، و لو کان غیر ذلك، إد نقیمك کما یقام القدح في الثقاف» :متنچنانکه در  . اســـت
ــن میبه کار رفته که در ارتباط معنایی با همدیگر 27،قدح به معنای زدن با  ابزار نیزه کوببه معنای  الثقاف« الثقاف در  کند. مفهوم عبارت را روش

 ، آمده است. راست و استوار شود ضربه زدن به نیزه تااین صورت به معنای 
در 28،«الحمد لله الذي جعل في أمة محمد، من یقیم و الیها إذا اعوج، کما یقام القدح في الثقاف»است.  آمده چنینهمین عبارت در فرازی دیگر 

هدایت یافتن در مسیر راستی بعد از کند و عبارت به معنای را در متن مشخص می «یقام القدح فی الثقاف»نقش تشبیهی  «کما»این عبارت واژه 
 آمده است. و کجی انحراف

عزه ای که  کثیردر اواخر قرن اول هجری یی مناظرهای که به گونهاستفاده ادبی از واژه الثقاف به صورت تشبیه و استعاره مکرر به کار رفته است.   
  چنین گفته شد: :،داشتند عبدالعزیراز شعرای دوره اموی در حضور عمروبن ،و احوص
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 . 7/65. همو،  25
 . 139/ 5 ، العقد الفرید،محمد ابن عبد ربه اندلسي.أحمد بن 26
 . 6/244 قاموس قرآن،اکبر قرشی، .علی 27
 .200 الأموال،نصر داوودي، بن. أحمد28



 

 

 29المقوّم ثقاف من الْود الباقي                  أد إنّما یکفي الفتی بعد زیغه
ست،  «ثقاف المقّوم»ترکیب  ست و را سیر در ستی به انحراف از 30،انحراف از حقزیغه به معنی  در مقابل واژهبه معنای هدایت در م ستی و در را

از کجی و ناراســتی به ثبات و   اشــعارناظر بر اصــلاح مضــامین   «المقّوم ثقاف» در این صــورت،  31مفهومی اســتعاری دارد. ،گژی و ناراســتی
چنین برداشتی نه ه در اشعار از این واژه استفاده استعاری کنند.  ، باعث شدراست کننده نیزهابزار ثقاف به معنای الاز ب عر انگاره.  استاستواری 

 است:آمده خلیفه عباسی  ،باللهقائم  چنانکه در بیتی از مدحیهشود. در قرون بعد نیز دیده میبلکه  ،فقط در قرن اول هجری

 32تأوّد، إذ بأمر اللّه قاما         ادسلام لمّا أقام ثقافه

 برپادارندهرا   شاعر در معنای استعاری، خلیفه عباسی «ثقافه ادسلام» که در ترکیب با 34استاستقرار یافتن  و33به معنای برپاداشتن، اقام
از مفهوم  ایاستفادهچنین هم  ،بالله، خلفای عباسیقادرالبالله و قائمالاز عالمان شیعی دوره  ، سید رضیاست. دانسته  و استوار کننده دین 

 :کرده است الثقاف

 و لتشربن بیدي کئوس حتوف      هقبلي سقاك أبي کئوس مذلّ 

 35و أنا الجراز أقدّ کلّ صلیف            یقیم کلّ ممیّل الثّقاف ذاك

                                                           

 الأغاني،اصفهاني،  ابوالفرج.استوار شود و مؤدب تا کنند تأدیب و  هدایت،  گمراهی و انحراف از پساو را  که است کافی جوانمرد برای که بدان هان.  29
9/177. 

 .5/10 مجمع البحرین،؛ فخرالدین یریحی، 4/194 قاموس قرآن،قرشی، اکبر. علی 30
 .2/164 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی، .  31
 .129/ 5 خریدة القصر و جریدة العصر،عماد الدین اصفهاني کاتب، .کرداستوار و محکم  هنگامی که  کج و منحرف شده بود، به امر خداوند اسلام را .  32
 .1/109 فرهنگ ابجدی،بستانی، .فواد افرام   33
 . 12/497لسان العرب، . ابن منظور،  34

من همچون شمشیر  .نوشید خواهی مرگ جام من دست ازکند ای که هر کژی را راست میبا آن نیزه تو و داد تو به ذلت  جام من از پیش پدرم . 35
 .12/ 2، شریف رضي، دیوان الشریف الرضي حسینبنمحمددارم.و لجوجی را از سر راه بر می ای هر دشمن سرسختبرنده



 

 

با ذاک الثقاف به  38،متکبر، صلیفو  37شمشیر برنده،، الجراز 36اسب تیزرو،، لممیّ های ، واژهالثّقاف ذاك در این بیت علاوه بر ترکیب
آمده  برای استواری و ثبات دینناظر بر رویارویی   موقعیتیبیت در بافت  این دندهنشان میمعنای استوار کننده، ارتباط معنایی دارند و 

 در ابیاتی دیگر به کار برده است: همین معنا است. 

 39 الثّقاف بهم حدّ  همجاوز               حطمت صعادهم حتّی استقاموا،
 40ذودین من أود باد و من خطل                  هعلی عوذ مقلقل الثّقاف جری

حطمت به معنای در بیت نخست دارند.  اهمیتمقلقله مجاوزه و  ،حطمت، صعادهم هادر ارتباط معنایی با واژه «الثّقاف جری»و  «الثّقاف حدّ »
ستن ست عبور کردن ، مجاوزهو  42،باد رفتن، صعاد41،شک شاره به درجه «الثّقاف حدّ » 43.ا ستن و ا شک ستواری دارد که پس از  ستی و ا ای از را

 انحراف ایجاد شده است. 
 و 46پی در آب فرو رفتن،درپی یعنی از مقل گرفته شده که  مقلقله   45ن است.ردعبور ک و 44جری به معنای روان شدن ،«جری الثقاف»ترکیب در 

صیت درمانیبا  درخت کندر ، المُقل ست خا صرع دوم 47.هم ه سب دفاع می ،در م سب و ن سی دارد که از ح شاره به ک اود  چیز  48کند.ذودین ا
در  «جری الثقاف»ترکیب  ،در این صــورت 50.، آمده اســتکنداســتفاده میخطل کســی که در ســخنان خود کلمات ناهنجار و  49کج و خمیده،

 های مذکور ناظر بر راستی و استواری سخن پس از کجی و انحراف است. ارتباط معنایی با واژه
ستعاری در معنایواژه الثقاف  معنای  مذکوردر موارد  ست. شدهنظامی گرفته  از مفهوم حقیقی یا ا که « صناعه الثقاف»ترکیب  نیز  در مواردی ا

و غیر ذلك مما یقصّر عنه  هتشریح الْعضاء الباین هو هیئ»:  عبارات. در ، آمده استاستسازی سازی و به خصوص نیزهناظر بر صنعت اسلحه
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صناعه، إلی حرک سن هبالحجف هو المجاول الثّقاف هصناع هفي معالج هبدیع هکثیر من منتحلي ال سیوف و الْ  51،«هو الخناجر المرهف هو اللعب بال
  .است فن درست کردن نیزهو مهارت  معنای به « صناعه الثقاف»و ترکیب  چون شمشیر و خنجر  است ییهاتوضیح سلاح ناظر بر محتوای متن 

 
 

 کاربرد ترکیبات الثقاف در مفهوم نظامی 
ــلامی های معنایی الثقافهترکیب ــتین اس ــتره معنایی آن را  ،در قرون نخس ــان می گس  عضّ » نثر و نظم عربی  های پرکاربرد درترکیب دهد.  از نش
 آمده است:  یاسلاماپیشکلثوم از شعرای معلقه عمروبندر چنانکه است. استفاده شده در پسا و پیشااسلامی  بارها است که «الثّقاف

 52زبونا هو ولّته عشوزن          بها اشمأزّت الثّقاف إذا عضّ 
قاف و  53به معنای فشــردن، با دندان گاز گرفتن عضّ  به معنای « بها اشــمأزّت»عبارت در ارتباط معنایی با که  54راســت کردن نیزه اســت ابزار الثِّ

شدن شخص مییابداهمیت می 55رمیده  ضمون الثقافه را در بافت متن م شان می کند؛ زیرا م شرح حمله و نبرد نظامی که در دهد و ن این بیت به 
 است:  استفاده شده یاسلامشااز دیگر شاعران عرب پی ابرصبنعبیدمعنایی توسط انگاره چنین  است.  ، پرداختهها تعیین کننده بودهآن قدرت نیزه

 56برأس صعدتنا لوینا ف                إنّا إذا عضّ الثقا
ه « ؛چون ییهادر ضــرب المثل بلکه  ،در اشــعار نه تنها 57دارد، کهنظامی  عناییعضّ الثقاف در این بیت همانند بیت قبلی م دردب لمّا عضــّ

به  «عضه الثقاف» 58،«دقّوا بینهم عطر منشم  ،دمّث لنفسك قبل النّوم مضطجعا. دردب لمّا عضّه الثّقاف» عبارات:در . شوددیده می نیز« الثّقاف
ضطجعا 59جای نرم یعنیدمث  ارتباط معنایی دارد. در عبارت قبلی «ضطجعام»و  «دمث»؛ زیرا با کلمات آمده ابزار نیزه کوب معنای دراز   ،و م

                                                           
 .86/ 3 الذخیره في محاسن أهل الجزیره،علی بن بسام شنتریني،  51
جمهره أبي الخطاب قرشي، بنزید محمد أبو.  )فرار کردند( نفرت و زبونی پشت نمودند، با  لمس کردند ما راهای راست و استوار )دشمنان(  نیزه که زمانی  . 52

  .189 أشعار العرب،
 .1/72 العین،احمد فراهیدی، . خلیل بن 53
 . 9/20، لسان العربمنظور، . ابن 54
 . 5/362 لسان العرب،. ابن منظور،  55

 259/ 1الشعر و الشعراءدینوري، قتیبه ابنهای راست و استوار به جنگ دشمنان رفتیم و آنان را زبون و ناتوان کردیم.  ما با  نیزه . 56
 . از جمله؛  استفاده شده است. ابیات متعدد دیگری از این ترکیب با بار معنایی نظامی  57
 (3/350 التذکره الحمدونیه،، ابن حمدون. ) جوّع و هم ظماء الثقاف عضّ                 أصدرتهم فیه أقوّم درأهم  
 (5/272همو،  ). علی القناة الثقاف کما عضّ           یعضّ علی ذوات الضغن منها  

 (.1/170عیسی شنتمري، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین، بن سلیمان بن) یوسف علی صمّ الْنابیب الثقاف عضّ        تدعوا قعینا و قد عضّ الحدید بها
 . ( 338/ 16أبو الفرج الإصفهاني، الْغاني، ) أبيّ النفس بائنة الصعود           بها اشمأزت الثّقاف إذا عض

 443/ 1 جمهرة الأمثال،عبد الله عسکري، بن.محمد 58
 . 3/132 النهایه فی غریب الحدیث و الاثار،ابن اثیر، ؛ 8/20 العین،احمد فراهیدی، بن. خلیل 59



 

 

وقتی این  61است. دویدن از ترس بدون نگاه کردن به پس و پیش ،دردب «دردب لمّا عضّه الثّقاف« عبارتدر  60.استراحت کردن است و  کشیدن
و عادت کردن دشواری  انسان در شرایط سختی، ناظر بر فروتن شدن   ضرب المثلمفهوم  دهند،نشان میشوند، معانی در کنار هم قرار داده می

 به وض  موجود است. 
ضّه الثّقاف»چنین مفهومی در عبارت  ضرب مثلا للرّجل یمتن  ممّا تریده منهدردب لمّا ع ستقام لما قوّم. ی  62«، حتّی إذا أذللته انقاد و أیاع. أي ا

حتّی إذا أذللته انقاد و » ؛اما عبارت ،اشاره کردهاستواری و راست قامتی قوم  به« أي استقام لما قوّم»هر چند عبارت  ،در این متنشود. دیده می نیز
در ارتباط معنایی با « دردب لمّا عضّه الثّقاف»ضرب المثل  ،تسلیم و ایاعت سخن به میان آورده است. در این صورت ، از نوعی فروتنی« أیاع

ض  موجود بیانگر بافت متن سختپس از  فروتنی و عادت کردن به و شوار و  ست شرایط د شانه «عض الثقاف». در واق  ا ای از تغییر رفتار و ن
به این . یابدتغییر می آن حالت شکل و  ، شودکوب راست میهمانند نیزه  که با ابزار نیزهکه  است هاها و دشواریعمل انسان در اثر تحمل سختی

 . است انسان نشانه و نمودی از تغییر حالت المثلدر ضرب «عض الثقاف»ترتیب، 
 و الثقاف ء و دردب به اذا اعتاده و ضری به و دردب أی خض  و ذلیقال درب بالشی دردب لمّا عضّه الثّقاف»عبارات؛ در در کتاب مجم  ادمثال 
های دیگر در بافت در ارتباط معنایی با عبارت «الثّقافدردب لمّا عضّه » عبارتاست.  به کار رفتهدوبار واژه الثقاف  63« خشبة تسوی بها الرماح

دهد؛ زیرا عبارت بعدی هم به تکرار و هم به شدت و قدرت اشاره دارد. این مفهوم در ارتباط با معنای الثقاف دوم می معنای شدت و قدرت ،متن
 . دهنده قدرت و شدت عمل استنشاندارد و نظامی  معنایی «عضه الثقاف»کند، در متن )یعنی چوبی که با آن نیزه را راست کنند( مشخص می

عطوت فی الحمض العطو التناول ای  یضــرب لمن یضــج اذا لزمه الحق و هذا قریب من قولهم دردب لما عضــه الثقاف»موارد دیگری چون؛در 
ضه الثقاف  64«أخذت فی رعی الحمض ستبافت نظامی  همچنان درع ضرب » .  عبارتبه کار رفته ا ضج اذا لزمه الحقی ضرب   65«لمن ی با 

شانه استفاده  معنایالثقاف به از ؛ زیرا ارتباط معنایی دارد« و هذا قریب من قولهم» و« دردب لما عضه الثقاف»المثل  صورت ن ابزار نیزه کوب به 
د یهزّه م  تراخي العهد ریح انحراف، و د یرضّه من الغضّ عضّ  :» ای که در عباراتضرب المثل قالب استعاری پیدا کرده است. به گونه و شده

ــدت عمل معنای  66«؛ بعد أن وردني کتابك الْثیر یذهل بنتائج یبعك الباهثقاف د یهزّه م  تراخي العهد ریح » عبارت ،در این متن. دهدمی  ش
سختی ی، تراخ 67دن؛انتکان خوردن، لرز، های یهزهواژه« انحراف شدت و  ستراحت کردن بعد از  شدن، ا ست  در ارتباط معنایی با عبارت  68س
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 . 491/ 1 . همو، 64
 . اگر دزم باشد برای اجرای حق کسانی که هیاهو می کنند را می زند. 65
 .414/ 3 الذخیرة في محاسن أهل الجزیرهعلی بن بسام شنتریني،  66
 . 5/423 لسان العرب،منظور، . ابن 67
 . 4/300 العین،احمد فراهیدی، بن. خلیل 68



 

 

 70شکستن صدا و نگاه، 69آید،که از حلقوم بر می یصدای آرام و ملایم، الغضّ   واژه ،قرار دارد. در این عبارت «د یرضّه من الغضّ عضّ ثقاف»
ستو  ستواری قدرت آمده «دیرضه»و فعل  «الغضّ »واژه با در ارتباط معنایی  «عض الثقاف»و  71صدای خفیف ا ستعاری ثبات و ا  ؛در مفهوم ا

ــت.  « ...بعد أن وردني کتابك الْثیر» زیرا عبارت بعدی ــگفتی کرده اس ــان آن ابزار ش بنابراین با قایعیت از کیفیت و ارزش کتاب و نتایج درخش
شده ، الثقاف به معنای  ابزار نیزه کوب از بعر انگارة ستعاری  بارها باعث  صورت ا ستفاده به   عضّ »کما اینکه این نوع انگاره در عبارت  .شودا

حاکمان   در مدیحه سرایی «عض الثقاف»همین مفهوم استعاری از آمده است. برای نشان دادن قدرت و شدت عمل   72«خرص المقنّي الثّقاف
 :به کار رفته است نیز

 73الثقاف علی قنا المرّانعضّ              عضّت علی الْملاك دولته به
  74.اشاره دارد بازگرداندن امور به شرایط قبلی رایب شدت و قدرت حاکم   به «عضّ الثقاف»در این بیت 

صطلاح  صطلاحات قابل توجه «تقویم الثقاف»ا سلامی از دیگر ا ستین ا ست در قرون نخ قدّرت الْمور علی ذلك وزنتها بمیزان »  عبارات. در ا
پس و  اتدر ارتباط معنایی با عبار «قوّمتها تقویم الثّقاف»عبارت  75،«ســلطانا علی الحلم ه، و لم تجعل للندامو قوّمتها تقویم الثّقاف هالحکم

 76شدن، تعادل، راست ، با قوّمتهامطرح شده که سنجش امور بر اساس ترازوی حکمت  ،در عبارات پیشین. پیدا کرده استوجه استعاری  ،پیش
ستواری چیزی شدن و تعادل نیزه و الثقاف ابزار   78ارزیابی کردن چیزی، تقوم 77،اعتدال و ا ست  مفهوم این ب از انگاره عر. ارتباط معنایی داردرا

شده  در ستعاری برای ایجاد تعادل و اعتدال  وجه الثقاف باعث  ضعیت ا ستفاده و سط حاکم ا سین  شودتو  هو لم تجعل للندام»؛ چون عبارت پ
ایجاد تعادل و اعتدال توســط  ،که در ارتباط معنایی با عبارات قبل اشــاره دارد بردباری از اتخاذ ســلطان  نشــدن پشــیمان به« ســلطانا علی الحلم

  . کندرا بیان میسلطان 

                                                           
 . 1/608 المفردات الفاط القرآن،. راغب اصفهانی،  69
 . 6/105 قاموس القرآن،اکبر قرشی، . علی 70
 . 4/218 مجمع البحرین،. فخرالدین یریحی،  71
 .119/ 1الإقتضاب في شرح أدب الکتاب، سید بطلیوسي، بنمحمدبنعبد الله .  72
-که بر چوب درخت مران ) چوب بسیار محکم که از آن برای نیزه استفاده می اید نیزهنن، ما)وابستگی به قدرت( چنگ انداخت بر پادشاهیاو  حکومت. 73

های دیگر به ین بیت، قدرت و تسلط حکومت را بر سرزمین.ا 516/  3 الذخیرة في محاسن أهل الجزیره،بن بسام شنتریني، علی ".کردند( چنگ انداخته است.
 .کندمحکم درخت مران تشبیه میهای بر چوب کشد. شاعر، این تسلط را به چنگ انداختن نیزهتصویر می

 حلّ الملوك معاقد التیجان             للوغی ملك إذا عقد الغفائر . 74
 فالخافقان لهنّ في خفقانه                     إذا غدت رایاته منشورو 

 في شدّ أسنان علی أسنان                     فأعادها ثقافة ضبط الْمور
افراشته شود، منتقدان از خفقان اگر پادشاهی به خطا قصاص کند، شاهان گره های تاج او را باز می کنند ) جایگاه او را زیر سوال می برند( ، چون فردا  پرچم او بر 

   او دچار ترس و وحشت می شوند. همه امور با شدت و حدت به وضعیت قبل بازگردانده می شود.
 .450/ 1 عیون الأخبار،. ابن قتیبه دینوري،  75
 .1/249 فرهنگ ابجدی،. فواد افرام بستانی،  76
 .12/498 لسان العرب،. ابن منظور،  77
 .1/693  مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی،.  78



 

 

قویترین به عنوان زبان شــعر  .اســتفاده کنندهم ای از آن در مفاخرات قومی و قبیله  هشــد ســبب بانگاره عر در مفهوم نظامی الثقاف  گیبرجســت
سانه سلامی،عرب  ر شاا سبی برای پی شعار عرب رقابت چنین میدان منا شان  را از  آنانادارک هایی بود. کاربرد واژه الثقاف در ا بار مفهومی واژه ن

 : آمده است پیشااسلامیاز شعرای  ،ضراربنشماخدر بیتی از  . دهدمی
 غامز هو الّذي ما منها ینظر و  درأها، یطلب عامین فأمسکها

 79کما أخرجت ضغن الشّموس المهامز                 متنها هو الطّرید الثّقاف أقام
ستواری وثبات ، اقام شودوقتی با مکان  80 ا ستفاده  ستقرار یافتن معنای، ا صیاد فرار شکاری که   ،راندن، گریختن، یریده 81.دهدمی ا ست  از د
بر اســتواری و ثبات بعد از  «الثقاف اقام»با فعل در ارتباط معنایی ها این واژه 83.کردندبرای شــکار از آن اســتفاده میای که نی بریده و 82،هکرد

واژه ضغن به معنای دهد شاعر از آرایه تشبیه استفاده کرده است. نشان می در مصرع دوم کماکه در ارتباط معنایی با تاکید دارند انحراف و کجی 
اقام »مفهوم خارج شدن کینه از سینه  نشان دادن برایدر این بیت  شاعر هاست.خارج کردن کینه ه معنایبا کما اخرجت ب  در ارتباط 84کینه ورزی

ثبات و ه بهم دور شدن از کین ورزی  دهد، از کجی به راستی تغییر حالت می با ابزار نیزه کوب و تاکید کرده همانطور که نیزه به کار برده« الثقاف
 انجامد. و راستی می استواری

صطلاح  صطلاحات «یقوم بالثقاف»ا ستفاده  مورد از دیگر ا سلامی اعراب ا ستین ا ست. یزید در قرون نخ شاعران خاندان  محمد مهلّبيّ بنا از 
 بیتی از اشعار خود آورده است:  عباسی در ، خلیفه مهلب و هم عصر متوکل

 85و د یتقوّم العود الصلیب                   العود لدنایقوّم بالثقاف
 در ترکیب با ثقاف مفهوم راست 86به معنای بر پاخاستن  یقومکنند. بار معنایی بیت را حمل می ،در مصرع دوم د یتقوّم در مصرع اول و یقوّم فعل

الثقاف استفاده شاعر از معنای  دهدکه نشان می راست و صاف نشدن صلیب اشاره دارد همقابل بدر نقطه  یتقوّم ددهد. می کردن و صافشدن 
حتی یقام أودها و هو التّصلیة و الضّهب  قد بیّنا ذلك في وصف القسيّ ثم تصلّی حین تلین فتثقّف في الثّقاف» :عبارات در  .استعاری کرده است

یابد. این عبارت در ارتباط معنایی با اهمیت می « حین تلین فتثقّف في الثّقاف» عبارتمفهوم یابی  نیز  87،«و الضّبح و الضّبو و الضّبي و التلویح

                                                           
کینه ها وقتی ثبات و استواری در درون او برقرار شد  .بود او از ای اشاره هر دنبال به و کندش دور خود از کرد سعیو  داشت، نگه سال دو مدت به را او . 79

 . 384،جمهره أشعار العربالخطاب قرشي، أبي. زده شدبیرون   نیزه های جنگی همچون 
 . 12/497 لسان العرب،. ابن منظور،  80
 . 1/690 المفردات الفاظ القرآن،. راغب اصفهانی،  81
 . 1/517. همو،  82
 . 3/269. همو،  83
  .2/362، المصباح المنیر؛ حسن مصطفوی، 4/366، العیناحمد فراهیدی، بن. خلیل 84
)اشاره به اصلاح و عدم اصلاح انسان منعطف و انسان   شودراست نمیو منعطف با ابزار نیزه کوب راست و استوار می شود، در حالی که  چوب سخت و محکم چوب نرم .   85

 .464/ 1 الکامل في اللغه و الأدب،یزید مبرد، بنمحمد متکبر و انعطاف ناپذیر دارد(
 .1/690 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  . 86
 .355کتاب النبات، / أبو حنیفه دینوري،  87



 

 

ضّهب   های؛واژه شدن روی آتش قرار داده می ،ال ضّبح 88،شودکمانی که برای نرم  سبک خیز سبک 89،اندن چوبسوز، ال صدا  90،دو و  شنیدن 
ست، سوزاندن می ده ،بافت متنهای قبلی و واژه نایبا توجه به مع که  91ا ضّبودمعنای  سه چرمی،. ال ضّبی 92،کی برگردانیدن آتش چیزی را و   ،ال

شاره کردن و ، پناه بردن به چیزی )منتهی ادرب( بریان کردن آن ست التلویح ا شان میواژه معانی 93.ا ناظر بر  کهنظامی   بافت متن در ،ددهها ن
های در قاموسبا وجود اینکه  «حین تلین فتثقّف في الثّقاف»عبارت   به این ترتیب،. اســت کار رفتهبه چون تیر و کمان ی آماده ســازی ابزارهای

ما در این متن مفهومی نظامی دارد و  94،اســـت آموزش دیدنبه معنای آموختن دانش و فرهنگ و  تثقّفامروزی  باطدر ا قاف معنایی ارت  با الث
 کردند. با ابزار نیزه کوب راست میو سپس  شد، نرم میشتندگذامی روی آتش بررا وقتی نیزه  کند،مشخص می

فلما قبض اللّه »». :آمده ، ، خلیفه اولبکرتوصیف ویژگیهای ابو برای نان مورد استفاده بود. در متنی نیز همچ قرون میانه مفهوم نظامی الثقاف در 
بخیله و رجله؛ فقام الصّدیق حاسرا مشمّرا، فردّ نشر الإسلام علی غرّه و أقام أوده نبیّه ضرب الشیطان رواقه، و مدّ ینبه؛ و نصب حبائله، و أجلب 

کســی که زره بر تن ، حاســراهای؛ با واژهی یمعنادر ارتباط  «أقام أوده بثقافه»عبارت  95«.الناس بعدله  ، فابذعرّ النفاق بویئه، و انتاشبثقافه
است. در  پس از رحلت پیامبر)ص( برای تبلیغ و نشر دین کوشش خلیفه اولناظر بر  98، مغرور، غرّهو  97،مرد کار آزموده، آماده، مشمّرا96،ندارد

فه»عبارت  ،این صــورت قا قام أوده بث بات و اســتواری  اســتعاری در مفهوم  ،«و أ فه بر ث با عبارت در امر دین اشـــاره دارد. خلی مه هم  در ادا
 هر گونه ریاکاری و نفاق در نشر دین را مذمت کرده است.  «النفاق بویئهفابذعر»

 کردند:هم استفاده میجنگاوران ی هاوصف شجاعت وای تفاخرات قبیلهبرای از واژه الثقاف اعراب 
 99المثقّب الثّقاف صیاح العوالی فی                        تصیح الرّدینیّات فی حجباتهم
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صرع دوم ستفاده از واژه پرداختهقبیله  اورانجنگآوری به توصیف رزم م المثقب  و  101العوالی مکانی در نزدیکی مدینه  100فریاد، ،صیاحهای و با ا
و به توانمندی  دهدنشان ، ده بودکه باعث فریاد و فغان ساکنان عالیه  شرا ها شدت حمله و اثرگذاری نیزهتلاش نموده  102راهی به درون کوه یعنی

 آمده است: های رزمیو ویژگیدر توصیف سلاح  دیگر  در بیتینظامی قبیله خود تفاخر کند. 
 103و تهدي لْبناء الحروب القوارعا         هجلال الثقاف و سمراء تعتال

جا منظور چوب درخت )در اینداردـــهای مهتابی های شبانه اعراب در شبگوییـــ که اشاره به قصه 105گفتگوی شبانه، 104سایه ماه،، واژه سمرا
ست که از  سر چیزی .کردند(آن نیزه درست میسمر ا شه عتل به معنای گرفتن  شیدن آن و  تعتل از ری  به قهر در ترکیب با الثقاف که  106 به قهر ک

  107است. به معنای بلای سخت و کشنده قوارعدارد و اشاره ها در زمان جنگ نیزهکشیدن 
 
، عباســی به حجاز ، خلیفهمنصــور  . در جریان ســفراســلامی بود نخســتیندر قرون  مورد اســتفادهنظامی از دیگر اصــطلاحات  «الثقافغمز »

 : استاز ترکیب غمزالثقاف استفاده کرده بیتی که در  برای او خواند ،از شعرای عرب پیشااسلامی ،یتمیمعنبربنرهگذری شعری از یریف
 108و د دهن و د نار الثقاف غمز           یؤبّسهاإن قناتي لنب  د 

 گاز گرفتن نیزهالثقاف معنای  در ترکیب با 109.باشد و نقصی ، اشاره کردن با پلک چشم به چیزی که در آن عیببه معنای نبض گرفتنغمز 
مفهوم نظامی الثقاف تا دوره عباسیان درک استفاده از چنین شعری برای خلیفه عباسی، نشان از 110.آمده است برای سنجش میزان سفتی آن

 : استفاده نمودبا همان مفهوم و از همین اصطلاح نیز در مناظره با برادرش امین  مامون  چنانکه. دارد

 111بطیئة الکسر الثّقاف غمز                         و تری قناتي حین یغمزها
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سعد، ابن. 1/678، فرهنگ ابجدی؛ فواد افرام بستانی، 8/265 لسان العرب،ابن منظور،  نام برده است. ، و در خیبر به شهادت رسیدت خندق، حدیبیه و خیبر حضور داش
 72 /3 ، الطبقات الکبری

 .70 /8 تاریخ طبری،یبری،   جریربنمحمد  شود.خاموش نمیآتش  نیزه و هرگز با فشار  ( )اصالت من چشمه من . 108
 . 1/646 فرهنگ ابجدی،. فواد افرام بستانی،  109
 .1/646. همو، 110
محمد بیهقي، بنإبراهیم. 3/350 مروج الذهب و معادن الجوهر،بوالحسن مسعودی،  شود. شکسته نمیها با گزند نیزه که سرچشمه )اصالت( من را می بینی  .   111

 . 304 المحاسن و المساوي،



 

 

در قرون الثقاف و ترکیبات آن در معنای حقیقی و استعاری انگاره عرب از مفهوم دهد که نشان می مذکور شواهد و قراین بنابراین 
 بوده است.  نخستین اسلامی ناظر بر معنای نظامی

 

 

   اورانجنگ مهارت  نظامیمعنای  بهالثقاف 

شهاب، بنالحارثبنهعتیب و هو»: متندر  کردند. هم استفاده می اورانتوصیف شجاعت و مهارت نظامی جنگ ب از واژه الثقافه برای عر
به ویژگیها و توانمندیهای  112«تمیم، و هو صیّاد الفوارس، و کانوا یقولون: لو أنّ القمر سقط من السّماء ما التقفه غیر عتیبة لثقافتهبنیفارس

در عبارت اغراق  .است نظام دانستهتمیم پرداخته و او را صیاد الفوارس یعنی شکارگر سواره بنیمشهور از سواران  ،حارثبننظامی عتیبه
ارتباط معنایی پیدا « لثقافته هما التقفه غیر عتیب» با عبارتو  شدهاو برجسته میزان شجاعت و مهارت  «لو أنّ القمر سقط من السّماء»آمیز

توانمندی  مهارت و بهلثقافه به صورت صفت ا و 113استبه معنای پیروی کردن از چیزی یا کسی  «التقفه» ،در این عبارت. کرده است
  دارد.اشاره تیراندازی به خصوص در نظامی عتیبه 

ه مدبه صورت صفت برای جنگاوران آ «اثقف من سنّور»ای از مفهوم الثقاف در کتاب جمهره ادمثال، ذیل تیتری با عنوان چنین انگاره
پوشیدن السّنّور به معنای  114.«مؤنّث، و إن أرید به الذکر، و منه الثّقاف« السّنّور»و ذلك أنها إذا و ثبت علی الفأرة لم تخطئها و لفظ »است: 
است، ارتباط معنایی برقرار کرده لثقافه ااگر بخواهم به آن اشاره کنم( میان السّنّور و  « )و إن أرید به الذکر»عبارت  116است. آهن 115،سلاح

های پرکاربرد که یکی از سلاح نیزه است ،سلاح از منظور  ،در این متن است.  آمدهالسّنّور  یلثقافه برای توضیح و مشخص کردن معناازیرا 
 . است بودهبه خصوص سواره نظام  ،اورانجنگ

در توصیف سازماندهی جنگ  وی در کتاب رسائل   .، از ادیبان قرن سوم هجری، از الثقاف در مفهوم نظامی استفاده کرده استجاحظ
أ د تری أنّه لیس بدّ لصاحب الحرب من الحلم و العلم، و الحزم و العزم، و الصبر و »آورده است: ، آنان  هایویژگیتوسط ترکان و 

 چون؛  اورانویژگیهای جنگ توصیف جاحظ به  کهکند میمشخص « لصاحب الحرب »عبارت  117،«...هالکتمان، و من الثقاف
گاهی(، حزم ) دوراندیشی(، عزم ) اراد من و »با عبارت  و  پرداختهه و توان(، صبر و کتمان )رازداری( حلم)بردباری(، علم )دانش و آ

فلما صار إلی ادفتخار في شعره بالنّجدة و الثّقافة »: چنین درکی از مفهوم الثقافه در عبارتتاکید کرده است.  آنانبر مهارت نظامی « هالثقاف

                                                           
 .108/ 2 جمهره الأمثال،عبد الله عسکري، بنمحمد 112
 . 15/194 لسان العرب،؛ابن منظور، 5/221 العین،احمدفراهیدی، بن. خلیل 113
 .1/296جمهره الأمثال، عبد الله عسکري، بنمحمد 114
 . 7/244، العیناحمد فراهیدی، بن. خلیل 115
 . 4/381، لسان العرب. ابن منظور،  116
 . 511  رسائل الجاحظ،. عمرو بن بحر جاحظ، 117



 

 

 ، الثقاف و الحرب به صورت ترکیب اضافیهای واژه دادندر کنار هم قرار  ؛ زیرا است تکرار شده« بالحرب هالثّقاف »ترکیب  در 118«بالحرب
 . دهدنشان میدر جنگ  را مهارت نظامی

 هو الصبر و الجودن و الثّقاف هو فی الدیك الشّجاع»  :و با عباراتآورده  برای جدال خروس و سگ را  الثقاف  واژه در کتاب الحیوان جاحظ
مهارت   به معنایالثقافه  واژه  سپس  است. تاکید کرده خروسبه عنوان ویژگیهای جنگی شجاعت، صبر و جودن دادن  بر  119،«و التّسدید

 ، اما در متن اشاره به مهارت جنگی خروس دارد. به معنای تیراندازی است ،چون التّسدید که با واو عطف به الثقافه پیوسته ؛آمده در نبرد

ثمّ أمر عمّه أن یضمّ » در متن : (384)م ای که تنوخیبه گونه دامنه معنایی الثقاف در قرن چهارم به آموزش مهارت نظامی تسری یافت. 
 گروهی از سواره نظام آموزش و تعلیمات نظامی توسط را به معنای« هیعلّمونه الثّقاف»عبارت  120،«هإلیه جماعة من الفرسان یعلّمونه الثّقاف

همین کردند، ارتباط معنایی پیدا کرده است. از نیزه استفاده می بیشترکه  واژه فرسان )سواره نظام(با است. الثقافه در این عبارت به کار برده 
برای  صفت  به عنوان ویژگی و «الثّقاف»و  «البساله»دو واژه نیز آمده است.  121«و الثّقاف فوارس برزوا في البساله »:عبارت منظور در

مهارت نظامی برای  عنایمالثقاف و فوارس  اژه و در ارتباط معنایی با که 122است   دلیری و شجاعت، البساله ست؛ زیرا ا آمدهسواره نظام 
ای نکتهخطاب کنند. « اهل الثقاف»دهد. چنین درکی از الثقاف باعث شده که برای جنگاوران و نظامیان به کار رود و آنان را می سواره نظام

مورد  این عبارت در 123«.یا معشر اهل الثقافه استدبروا الفیله فقطعوا و ضنها»: آورده است های مربوط به فتح ایرانگزارشدر یبری که 
« اهل الثقافه»منظور از  ،در این متنواضح است  ه بودند.های ایرانی به وحشت افتاددیدن فیل با در آن سپاه عرب که است )پل( نبرد جسر

 بود.  شدهبه آنان گوشزد  ی ساسانیهاچگونگی برخورد با فیل که بودهسپاهیان و جنگاوران 

 
 صاحب نظر فرد معنای  بهالثقافه 

مناظره  که در فردی صاحب نظر استدر معنای کنایی ، در قرون نخستین اسلامیمعدود معانی الثقاف در بافت مفهومی غیر نظامی 
 : شوددیده می عبدالملکبنحضور ولیدرقاع در بنکثیرعزه، با عدی

 124حتی یقیم ثقافه منآدها           نظر المثقّف في کعوب قناته

 [ها برداشت کندها نوشته شود تا خواننده خود مفهوم ثقافت را از این متن]ترجمۀ بیت
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]در اینجا نیز  .استنکته سنجی کثیر عزه در ارزیابی  اشعار عدی منظور  که اشاره دارد دیدگاه فرد صاحب نظر و خبره  به نظر المثّقف
تواند اید، مفهوم کنایی آن میکند؛ و آنچه شما برداشت کردهها را راست و درست میالمثقف از لحاظ لغوی، به معنی کسی است که نیزه

های فرد صاحب نظر برای استواری و مضمون بیت به نکته سنجی . در واق بر استواری و ثبات نظر اشاره دارد ثقافه در مصرع دوم [باشد
د تحتاج إلی  ا عادت عوجاء، و لْن تکون مستقیمهد جرم أنّ الْیام إذا تطاولت علیه»کثیر با عبارات:  که ای. نکتهاشاره دارداصلاح شعر 

های قبل روشن در ارتباط معنایی با عبارت« أجود لها د تحتاج إلی ثقاف»عبارت  مفهوم. ه استدپاسخ دابه آن  125«أجود لها ثقاف
در واق  هر چند معنای لغوی ثقاف همچنان است.  آمدهاستوار  ثقاف به معنای در مقابل 126کجی و انحراف ،عوجاشود. چون واژه می

 فرهنگی به کار برده است. معنایمفهوم نظامی دارد ، اما شاعر با استفاده کنایی،  در 

 در مفهوم مهارت و توانمندی آمده است: واژه الثقاف ، ، خلیفه عباسیمتوکلعصر همجهم از شاعران بنعلی قصیده از دیگر ابیاتیدر 

 127تتوقّد هو جذو الثّقاف إدّ                   د یقیم کعوبها هالزاعبیّ  

 ؟[ترجمۀ بیت]

-نمی شاعر ددهنشان می ها واژهمعانی   130.جایگاه آتش، و تتوقّد 129باقیمانده آتش ، جذوه 128،الزاعبیه به معنای پر شدن، سرریز کردن

صاحب نظر  کنایی مفهومدر  در بیت الثقاف. شدمی، بلکه باید توسط فردی صاحب نظر و خبره داوری خود را ارزیابی کندشعر  ستتوان
، شوددر قرن سوم به صورت موردی تغییرات معنایی از واژه الثقافه از بعد نظامی به سمت فرهنگی دیده می ،به این ترتیب. آمده استو خبره 

 . ولی انگاره مفهوم واژه در بافت نظامی است

 

  الثقافه از مفهوم نظامی به فرهنگی معنایی تطور

اما پس از گستردگی جامعه . چندان مشهود نبود نخستین اسلامیدر انگاره عرب قرون به معنای فرهنگ واژه الثقافه همانطور که گفته شد 
استواری، ثبات، راستی و درستی بعد از کجی واژه الثقافه به سبب ماهیت معنایی آن؛ عرب و تغییر در سبک زیست آنان از بدوی به مدنی، 

بار معنایی  برایرا قابلیت دزم  و ذکاوت، و... ،تلاقی و برخورد، مهارت، حرفه و فن، زیرکی کج راست شده(  نیزه از  فهوم استعاری)م
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این موضوع . شودنظامی به فرهنگی دیده میمفهوم   ازواژه الثقافه معنای فاصله گرفتن  ی ازهای. از قرن سوم به بعد نشانهفرهنگ پیدا کرد
 . ه استنمود یافتدر متون ادبی بیشتر 

وحسن  ولکنه کان یعلم من هذا الشأن بطول الدربة»: در عبارت« الثقافهحسن»از ترکیب غانی )قرن چهارم( در کتاب اد ابوالفرج اصفهانی
 131معنای شناخت و مهارت نیکو استفاده کرده است. به « الثقافة ما د یعرفه کبیر أحدٍ 

ویژگیهای فرد توصیفی از  132«فهمك المتین و ینازلك في ثقافه»در عبارت  «لاق الوزیریناخ»در کتاب  ابوحیان توحیدی ) قرن پنجم(
راغب همچنین استواری در درک و فهم است. که ناظر بر  کردهارتباط معنایی برقرار « فهمك المتین»  با بین واژه الثقافهآورده و ادب بی

واژه الثقاف را در بافت متن فرهنگی که به معرفی علوم , «باء و محاورات الشعراء و البلغاءمحاضرات الْد»در کتاب  ) قرن ششم( اصفهانی 
و هي وتر واحد یجعل علی قرعة فیقوم مقام العود و لهم ». وی در عبارت: آورده استهندی مانند حساب، نجوم، یب و... پرداخته، 

 در عبارت:  ی دیگردر جای. وی استفاده کرده استمعنای نوعی مهارت  در الثقاف را133.«ضروب الرقص و الثقافة و السحر و التدخین
ها به فرزندان را در معنای آموزش برخی از مهارت« علّموهم الثقافه» عبارت134«و علّموهم الثقافه صبیانکم علی المحارجات جسّروا»

  کرده است.  ها اشاره به برخی از اصول تربیتی برای کودکان در مواجه با جنجالآورده و 

و لکنه کان یعلم »است: گرفته به کار فرهنگی   ندر بافت مترا  واژه الثقافه «نهایه ادرب فی فنون اددب»در کتاب  ( نیز قرن هشتم نویری )
های اکتسابی مهارت و توانمندی در آموزش به « حسن الثقافه »ترکیب  135«ما د یعرفه کثیر الشأن بطول الدّربة و حسن الثقافهمن هذا 

متن « الکاتب هثقاف»عنوان با  های کاتبدرباره مهارت «نصره الثائر علی المثل السّائر»رن هشتم( در کتاب همچنین صفدی )ق. اشاره دارد
مفصلی در مورد آداب، قواعد،آموزش علوم، فنون، هنر و دانشهایی که نویسنده یا کاتب برای کسب مهارت بیشتر باید بیاموزید، آورده 

 ثقافه در این متن در بافت معنایی فرهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.  136است.

در عبارت الثقافه . ده استکار بردر معانی مختلف به لثقافه را متناسب با بافت متنا)قرن هشتم( از مورخان صاحب نام واژه   ابن خلدون
به معنای مهارت آمده است. در حالی که در 137«الثّقافة و الشّارةإدّ في و هدایة القفر فلا یفرق بینهم و بین السّوقة من الحضر »:

                                                           
 . 345، 12جالاغانی، . ابوالفرج اصفهانی،  131
 237ص  أخلاق الوزیرین،، علي بن محمد بن عباس کند.. با درک و فهم استوار شما رقابت می 132
 1/194، محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء.راغب اصفهانی،  133
   2/210 همو،.  134
گاه موضوع این از خوب مهارت و یودنی آموزش با .  135  . 4/237 الأرب في فنون الأدب، نهایه، نویری .دانند نمی بسیاری که چیزی بود، آ
 . 65-64صص  نصره الثائر علی المثل السّائر،ی، . صفد 136

  ،مقدمه. ابن خلدون، نخواهد بودهای دولتی تفاوتی و رهنمودن به دشتهای دور، از یاد خواهند برد و میان ایشان و بازاریهای شهری بجز مهارتها و نشانه.  137
1/212 . 



 

 

تعلیم که ناظر بر آموزش و کسب مهارت در معنای  138«فعرضنا علی السلطان أبیه و اختصنا عنده بتعلیم الثقافة لممالیکه»عبارت:
در عبارات چنانکه استفاده کرده است.  نیز نظامی البته ابن خلدون در مواردی نیز الثقاف را در معنای . مورد نظر بوده است، ملکداری است

 139«یأخذونهم بحدود الإسلام و الشریعة و آداب الملك و السیاسة و مراس الثقافة في المران علی المناضلة بالسهام و المسالحة بالسیوف»:
الثقافه 140«الرمایة و الثقافة و تعلم آداب الملكفي » در عبارت:   همچنین. استمعنای تیراندازی و شمشیرزنی به « مراس الثقاف»ترکیب 

رفته به کار میآمده است. در واق  در این زمان گویا الثقاف هم در بافت معنایی نظامی و هم فرهنگی مهارت در فنون نظامی معنای در 
 ، ولی از شدت کاربرد نظامی آن کاسته شده و بیشتر قالب معنایی فرهنگی به خود گرفته است. است

استفاده کرده است. این موارد و  اندیشه و عقل ثبات و استواریمعنای به  141«العقل هي ثقاف»: نیز از عبارت )قرن نهم و دهم( یوییس
به بعد به تدریج دچار تطور سوم دهد که واژه الثقاف از قرن انجامد ـ، نشان میهای دیگری ـ که پرداختن به آنها به ایاله بحث مینمونه

چنانکه بطاط در کند. های آن حمل میبعد نظامی به فرهنگی شده است و در دوره معاصر معنای فرهنگ را با عناصر و مولفه معنایی از
در 142.«، التوّاق إلی کنوز الإسلامو المفاهیم الإسلامیه الصحیحه إلی الشباب المتعطش إلی الثقافه» :آورده است« الضیوف فاکهه»کتاب 

)معاصر( عبدالسلام محمد هارون همچنین ه است. مدمفاهیم صحیح اسلامی به جوانان تشنه فرهنگ سخن به میان آاز انتقال این متن 
 در کتاب نوادر المخطویات آورده است:

در این متن واضح است که  . «و الصّراع بصوت عال، و الرّمی بالنّبال، و الثّقاف عتاده، و المشی السری ، و القراءهالرّکوب لمن ا و من أنواع الریاضه
فرهنگ را در زبان عربی  یبه این ترتیب الثقافه از قرون نخستین تا دوره معاصر دچار تطور معنایی شد و اکنون بار معنایالثقاف معنای فرهنگ دارد. 

 کند. حمل می
 

 های حامل مفهوم فرهنگ در انگاره عرب واژه

این معنی نیست که  بیشتر در معنای نظامی کاربرد داشت، اما این موضوع به اسلامی قرون نخستیندر همانطور که گفته شده واژه الثقافه 
وجود  مفاهیمی حامل معنای فرهنگ ،شرایط زیستیو ساختار اجتماعی مفهوم فرهنگ در میان عرب وجود نداشته است، بلکه متناسب با 

از مهمترین آنها بود که های اجتماعی و... خوی، مناسبات و ارتباط راه ، روش،  سبک زیست ، خلق وبه معنای واژه سنت   .داشت
گرفت. جای دارند، در بر می الثقافه ذیل مفهوم که امروزه دررا رسوم و...  ای، نوع رفتار، اخلاق، آداب معاشرت، های زیست قبیلهچارچوب

بیشتر ناظر  مفرد این واژه. است و جم  به کار رفته به صورت مفرد یز ندر متون اولیه مسلمانان بسیار کاربرد داشت. در قرآن کریم این واژه 

                                                           
 . 5/526 تاریخ ابن خلدون،ابن خلدون، و او ما را بنزد سلطان برد و ما به تعلیم ممالیك او پرداختیم. . 138

 ،همو. شدندگذاری سرآمد مینیزهآموختند. علاوه بر اینها در تیراندازی و شمشیرزنی و ساختند و آداب سیاست و کشورداری میو به قوانین شریعت آشنا می.  139
5/427 . 

 . 5/536. همو، تا در تیراندازی و دیگر فنون نبرد استاد شد.  140
 . 411 المحاضرات و المحاورات، . سیویی،  141
 . 2/174  الضیوف، فاکهه. بطاط، 142



 

 

رد آن به صورت آمده است؛ اما کارب 146فتح 23و 145احزاب 62  144احزاب، 14338اسراء  77بر قوانین و حدود الهی است که در آیات 
 روش و مسیر است.  جم ، ناظر بر راه،

نَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ   هُ لِیُبَیِّ هُ عَلیمٌ حَکیمٌ  سُنَنَ یُریدُ اللَّ ذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اللَّ  147الَّ

ذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ »عبارت  در سنن  نیز یگردر مورد د 148. ناظر بر هدایت پیشینیان به سبب شیوه و روش زیست آنان است «وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّ
 معنای روش و شیوه زیست ولی با بار معنایی منفی به قصد عبرت آموزی آمده است:

بینَ فَسیرُوا  قَبْلِکُمْ سُنَنٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ  رْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ
َ
 149فِي الْْ

بینَ » عبارت  ،در این آیه کند که نوع سنن مورد استفاده پیشینیان عامل بازدارنده رشد و ترقی مشخص می« فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ
رسد کاربرد معنایی سنن در این دو آیه هم در وجه تاییدی و هم در وجه غیرتاییدی قرآن دو در جهت سعادت آنان بوده است. به نظر می

  مدل و الگوی فرهنگی برای زیست بوده که یکی به سمت هدایت و سعادت و دیگری در جهت شقاوت بوده است. 

ناظر بر الگوهای  «سنن الجاهلیه». اصطلاح شته استداواژه سنت کاربرد فراوانی هم در متون تاریخنگارانه مربوط به قبل و بعد از اسلام 
فلم یزل ذلك علیهم یؤدونه »: در عباراتبغدادی در کتاب المنمق فی اخبار قریش حبیبابنرفتاری و زیستی غیر قابل قبول اسلام است. 

باورها، اخلاق، را که به  سنن الجاهلیهاصطلاح 150.«إلی الْزد حتی ظهر النبي صلی الله علیه و سلم و یرحه فیما یرح من سنن الجاهلیة
 اشاره دارد، استفاده کرده است.  عرب قبل اسلام ـ فرهنگ رایج و... ـ عناصررفتار، آداب و رسوم 

 شیوه و   151،«سنتها علیهم عمال السوء هسنن سیئ»عبارت  مقابل والیان،عبدالعزیر، خلیفه اموی در گیری عمروبنموض نیز در یعقوبی 
و لکن لعلمه بکتاب الله عزّ و » در الفتوح، عبارت ابن اعثم کوفیهمچنین است. بیان کرده  در برخورد با مردم را  اسب والیانروش نامن

                                                           
تِنا تَحْویلًا  143 ةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ د تَجِدُ لِسُنَّ  . سُنَّ
هِ تَبْدیلاً  144 ةِ اللَّ ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ هِ فِي الَّ ةَ اللَّ  . سُنَّ
هُ لَهُ سُنَّ  . 145 بِيِّ مِنْ حَرَجٍ فیما فَرَضَ اللَّ هِ قَدَراً مَقْدُوراً ما کانَ عَلَی النَّ ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أَمْرُ اللَّ هِ فِي الَّ  ةَ اللَّ
تي 146 هِ الَّ ةَ اللَّ هِ تَبْدیلاً  . سُنَّ ةِ اللَّ  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ
 26. نسا/ 147
هم سنن  . برخیشوددر این آیه توصیه شده از راه و مسیر آنان پیروی  دانسته که یر حق گذشتگان برخی آن را به معنای مس در تفسیر این آیه دو قول وجود دارد. .  148

مجمع البیان فی تفسیر یبرسی، نسبت به آن بصیرت  و شناخت پیدا کنند.  ، مخایبان سنت گذشتگان قصد داشته بیانکه قرآن با اند را به معنای روش  دانسته
 . 3/175 فی تفسیر القرآن، البیانیبری، ؛ 3/57  القرآن،

 137/آل عمران.  149
 . 207 المنمق،. ابن بغدادی،  150
نامید و به همه کارمندان خود نوشت: اما بعد همانا مردم دچار  کارهای خاندان خود را جلو گرفت و آنها را مظالم )عمر و بن عبدالعزیز(عمر . 151

اند، بر آنان تحمیل مقررات بدی از یرف کارمندان بد که کمتر قصد حق و مدارا و نیکی داشتهاند و گرفتاری و سختی و بیداد در احکام خدا شده
 . 2/305 تاریخ یعقوبی،یعقوبی،   شده است،



 

 

مردم رهنمون باعث که را  شیوه و روش درست ، «سنن الحق»ترکیب  ـقیس از رسودن علی)ع(بنسخنان زحرـ از  152،«جلّ و سنن الحق
ةً حَسَنَةً » بنابراین سنن هم در جهت مثبت و هم منفی در متون عربی رایج بوده است. به عبارتی اصطلاحشد، به کار برده است. می یا « سُنَّ
ةً سَیئه»    153. است به کار رفته در زبان عربی بدو ناظر بر روش نیک دو الگوی رفتاری  به عنوان  «سُنَّ

این موضوع به وضوح در جریان های مورد استفاده در مفهوم فرهنگ در جامعه عرب بود. از دیگر واژهیگری چون آیین و دین هایی دواژه
 أبا یا»شود. سران قریش به ابویالب چنین گفتند: مذاکره سران قریش با ابویالب برای جلوگیری از ادامه رسالت پیامبر)ص( دیده می

ناظر بر عیبجویی « دیننا عاب»عبارت  ،در این متن 154«.آباءنا،... ضلّل و ا،أحلامن سفّه و دیننا، عاب و آلهتنا، سبّ  قد أخیك ابن إن یالب،
 از دین و آیین عرب توسط پیامبر)ص( دارد.  

های مورد استفاده در متون عربی در مفهوم فرهنگ بوده است. هر چند این واژه از زبان فارسی وارد دستگاه فارسی از دیگر واژه واژه ادب
در قرن   المحاسن والمساوی گرفت. در این خصوص کتابهایی چون؛ی فرهنگ را در بر میزبان عربی شد، اما بخشی از معنا مفهومی

زهر الآداب  157لباب ادداب، 156،لصغیر و اددب الکبیراددب ا 155، ـ ساسانی استدوره شایست و ناشایست پهلوی  که ترجمه ـ چهارم
فه در معنای فرهنگ قرار دارند. الثقاامروزه  در ذیل  اصول اخلاقی، رفتاری و ... است که  آموزش و مهارتناظر بر و...  158و ثمر الْلباب

-تر از این واژهمفهومی گسترده و وسی  ،کردند، اما الثقافه در بار معنایی فرهنگها بخشی از مفهوم فرهنگ را حمل میهر چند این واژه

ای سنخیت داشته، اما این مفاهیم پس از گستردگی جامعه و آیین در  جامعه عرب با ساختار قبیله های سنترسد واژههاست.  به نظر می
داشت، برخوردار فرهنگ و عناصر آن برای جوام  مدنی  از فتوحات،  از ظرفیت  بار معنایی که عرب و رواج زیست مدنی به خصوص بعد

ه است. پرداختن به این موضوع با بررسی بسترهای زبانشناختی و ظرفیت معنایی واژه و بار معنایی فرهنگ به واژه الثقافه منتقل شد نبودند
 الثقافه برای حمل بار معنایی فرهنگ، تغییر سبک زیست عرب و رواج مدنیت نیازمند پژوهش مستقلی است. 

 

 نتیجه 

نظامی و در معنایی چون یافتن،  مفهومی با بار  اغلب از این واژه بن اسلامی نشان داد که انگاره عرالثقافه در قرون نخستی معنایابی واژه 
دودی در ارتباط با شعر معدر موارد  است.  بودهها، مهارت نظامی و... پیدا کردن، زد و خورد، ابزاری آهنی یا چوبی برای راست کردن نیزه

ایی به دوره پیشااسلامی و غلبه فضای نظامی موجود میان ریشه چنین انگارهست. ا استفاده شدهصاحب نظر  کنایی در معنای و شاعران

                                                           
 . 2/502 الفتوح،، ابن اعثم کوفی.  152

ةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا  . 153 بِيم ص مَنْ سَنَّ سُنَّ  . 1/240 الخصال،ابن بابویه،  ءٌ؛مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ قَالَ النَّ
 . 264 /1 النبویه،السیرهابن هشام، .  154
 . 344-294 المحاسن و المساوی،. بیهقی،  155
 . 1375 ادب الکبیر و ادب الاصغیر،بن مقف ، ا.  156
 . 1407، لباب الادابن منقذ، ب. ا 157
 .1420زهر الآداب و ثمر الألباب،، قیرواني  .158

 



 

 

ب در میان عر همانند آنچه در زبان فارسی و انگلیسی رایج بود،  بار معنایی فرهنگ با الثقافه دهد واژهاین امر نشان میگشت. قبایل برمی
حداقل در قرون پیشا و پسااسلامی،  ر جامعه عربآنچه بار معنایی فرهنگ دکاربرد نداشته است.  به خصوص منطقه حجاز ،العربجزیره

آیین و دین معنا، مفهوم و دامنه کاربرد سنت،  ب از فرهنگ در همانکرد، واژه سنت، آیین و دین بود.  انگاره عرنخستین اسلامی حمل می
محدود به آداب و رسوم خاصی سنت که با نوع زیست، ساختار اجتماعی و فضای فکری حاکم بر جامعه انطباق داشت، نهفته بود. را 

تبعیت یافت و به عنوان قاعده و حتی قانون میمناسبات اجتماعی و... بروز ، نبود، بلکه در اخلاق، رفتار، باورها، عقاید پدران و اجداد
 :به این موضوع اشاره کرده است یدر بیت ،از شعرای صاحب نام عرب ،ربیعهبنلبید چنانکه   .شدمی

  159و لکل قومٍ سُنه و اِمامُها    لهم آباؤهم سنّت من معشر 

کرد. در دوره اسلامی هر چند بخش مهمی از مصادیق ب را تعیین میله الزام آور بود و خط مشی فکری عربدین سبب عمل به سنت قبی
زیست های دینی تغییر یافت، اما در سنت اسلامی و به خصوص سنت نبوی که ناظر بر راه و روش و سبک سنت عربی بر اثر آموزه

ها و حتی صرف نظر از نوع برداشت این دورهتبلور یافت. در ، بود به عنوان الگوی رفتاری برای مسلمانان حجیت آورکه پیامبر)ص( 
همچنان بار معنایی فرهنگ را در جامعه عرب سنت های فکری، توسط جریانوی سنت نبهای مصادیق و مولفه درهای فکری اختلاف نظر

ب با ملل دیگر فراهم شد، به ، زمینه تعامل اجتماعی و فرهنگی عراثر فتوحات و گسترش قلمرو بردر قرون بعد که اما کرد. حمل می
تغییر یافت. پرداختن به این موضوع و چگونگی رخداد  یرهنگاز مفهومی نظامی به مفهوم فو  گردید تدریج واژه الثقافه دچار تطور معنایی

های تحلیل متن در حوزه مستقل با استفاده از روش یتطور معنایی با بررسی متون اسلامی از گذشته تاکنون نیازمند پژوهش چنین
 ی است. زبانشناخت
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